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روزگار و آثار سعدى شيرازى در پژوهش خالق ميرزازاده

اعظم خداى داداف (يزدان فرّ)*

چكيده
اين  مى آيد.  به شمار  تاجيكستان  گشور  بزرگ  وپژوهشگران  منتقدين  از  ميرزازاده  خالق 
انديشنمد از دوران نوجوانى با آثار سعدى به ويژه گلستان و بوستان انس گرفته است و در 
رهگذر مطالعه زندگانى شيخ اجل سعدى شيرازى وكاوش در آثار وى پژوهش هايى ارزنده 

دربارة سعدى از خود به جاى گذاشته است.
شايان ذكر است در تاجيكستان در رابطه با زندگى پر ماجراى سعدى و ميراث ادبى اين 
استاد سخن، پژوهش هايى ارزشمند صورت گرفته است كه با رسالة استاد صدر الدين عينى 
ميرزازاده  خالق  پژوهش هاى  با  و  يافته  آغاز  عنوان «شيخ مصلح الدين شيرازى»  تحت 

امتداد مى يابد.
مقاله پيش رو به بررسى ديدگاه هاى استاد خالق ميرزازاده نسبت به زندگانى و آثار شيخ 
اجل سعدى شيرازى مى پردازد و انديشه هاى اين پژوهشگر را به خوانندگان ايرانى عرضه 

مى دارد.
فارس،  ايران،  عيني،  صدرالدين  ميرزازاده،  خالق  شيرازي،  سعدي  شيخ  كليدواژه ها: 

تاجيك.

*.استاددانشگاهآموزگاريتاجيكستان)صدرالدينعيني(دانشكدةزبانوادبياتفارسيـتاجيكي.
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«در يونان، سقراط، در ايران، فردوسى و ناصرخسرو، در تاجيكستان، احمد دانش و خالق 
ميرزازاده به فهمش فلسفى وطن و ملت رسيده بودند.» )بيگ زاده، مه 1999(

با ديد نو آموختن و به پژوهش كشيدن تاريخ ادبيات تاجيك و فارس در تاجيكستان با 
تذكرة تاريخى «نمونة ادبيات تاجيك» استاد صدرالدين عينى )1926( آغاز شد. اين اثر، به 

اختصار، تاريخ بيش از هزار سالة تاجيك را در آسياى مركزى فرا گرفته است.
 - تاجيك  ملت  دشمنان  بيستم،  قرن  سى ام  و  بيستم  سال هاى  كه  است  ذكر  شايان 
پان تركيسم در مسائل تقسيمات حدود ملى، منسوبيت اهل علم و ادب تاجيك به اين يا 
آن قوم و ملت تأثير گذاشته بودند. استاد عينى در سال هاى 1926-1924 در مطبوعات آن 
روز ضد چنين افكار و رفتار نادرست يك سلسله مقاله هاى ارزشمند، مانند «قوم تاجيك و 
روزنامه»، «قابليت تشكيلاتى در تاجيكان»، «كتاب هاى تاجيكى» و به ويژه با تذكرة «نمونة 
ادبيات تاجيك» اثبات كرد كه تاجيك ها مانند ملت بومى در ورارود بودند، هستند و تاريخ و 

فرهنگ ملى باى )= والا( دارند.
آثار  ادبى، ترغيب  ادبيات تاجيك در مسئلة مناسبت ميراث  استاد ص. عينى در نمونة 
اواخر سال هاي  آثار معنوى ملت در شرايط پيچيدة  كلاسيك، تشويق جوانان در پژوهش 
قرنِ بيستم، به ويژه توفق كرده، نوشته بود كه «هرچه باشد، آسان بود يا مشكل، نيك بود يا 
بد» مواد و مطالب مهم در يك جا غُن )گردآورى( شد )نشر نمونة ادبيات تاجيك را در نظر 
دارد- ا.ى.(. از اين نمونه ها فايده برده... نوشتنِ تاريخ ادبيات، كتاب ادبيات پديدآوردن، به 
عبارت ديگر، اين موضوع را چنان كه بايد و شايد تدوين و تكميل كردن خدمت جوانان فعال 
را مي طلبد. ما گوشت، روغن، برنج، سبزى، پياز و ساير مواد لازم آش را آماده كرديم، اكنون 

جوان قابلى دركار است تاكه قابله پزى كند. )عيني، 1926م.(
اين انديشة استاد براى ادبيات شناسان آيندة تاجيك يك دستور راهنما شد. اين است كه 
پژوهش و آموزش جنبه هاي گوناگون ادبيات كلاسيكى فارسى و تاجيك و روندهاى ادبى، 
پژوهش آثار چهره هاى علمى و ادبى بى واسطه، زير تأثير مكتب  علمى و ادبى استاد عينى 

و مكتب خاورشناسى روس به وجود آمد.
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در سال هاى سى ام و چهلم عده اي جوانان لايق، مانند ع. ميرزايف، ل. بزرگ زاده، ش. 
حسين زاده، خ. ميرزازاده و كمى بعدتر ن. معصومى، م. شكورى، ص. تبراف به ميدان ادبيات 
وارد شدند كه هر يك بعدتر مكتب ادبيات شناسى خود را به وجود آوردند و بر مسائل مهم 
تاريخ ادبيات فارسى و تاجيك، نظرية ادبيات، نقد ادبى و متن شناسى و ساير علوم مربوط به 

سخن شناسى فارسى و تاجيك تأثير سزاوار گذاشتند.
در اين سال ها، يعنى در آستانة برقرار و مستحكم  شدن جمهورى تاجيكستان، ايشان در 
آماده كردن برنامه هاى تعليمى براى مدارس و دانشگاه ها، تهية كتاب هاى درسى، دستورها و 
به ويژه پژوهش در آثار چهره هاى ادبى، رويه و روندها در ادبيات سهم داشتند، رساله و آثار 

پرمحتواى ارزشمند انشا كرده، منظور اهل علم و ادب و طالبان علم ساخته اند.
انجام  ارزشمندي  تحقيقات  پرماجراى سعدى  زندگى  دربارة  تاجيك،  ادبيات شناسى  در 
گرفته و اثر و رساله هاى گرانقدري تأليف شده اند. بررسي علمى آثار شاعر اساساً با دو راه 

انجام شده است: پژوهش و آموزش.
اولاً پژوهش آثار سعدى، مانند آموزگار و تربيت گر مورد آموزش قرار گرفته است كه به 
اين مسائل عقايد آموزگارى شيخ سعدى دربارة تشكل و انكشاف شخصيت، گوهردوستى 
در آثار سعدى، مسائل تربيتى انسان در محيط راستان و از گلستان و بوستان را داخل كردن 

ممكن است.
پژوهش زندگى نامه و ميراث ادبى استاد سخن، سعدى شيرازى، در سخن شناسى نوين 
استاد  است.  شده  آغاز  شيرازى»  مصلح الدين سعدى  عينى «شيخ  استاد  رسالة  با  تاجيكى 
عينى از روى معلومات تذكرة خزانة عامره و روضهًْ الصفاى مير خواند،  همچنين اسناد آثار 
زندگى نامه،  سعدى،  زمان  به  گلستان  و  بوستان  سعدى،  كليات  روى  از  يعنى  شاعر،  خود 
فعاليت ادبى شاعر، سعدى و شكل شعرى فارسى - تاجيك، موقع نثر در آثار او، هجو و 
مطايبه در آثار شاعر، سعدى مانند شاعر واقع بين )رئاليست(، پند و حكمت در آثار سعدى 
دقت مخصوص داشت، آنها را از روزنة چشم و دل مى گذراند و با همين، بنياد سعدى شناسى 
از همه،  پيش  استاد،  است:  در خاطراتش ذكر كرده  به طورى كه رحيم هاشم  را مى گذارد. 
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آثار شيخ را در جست وجوى اشاره ها عايد به حيات و سرگذشت هايش خيلى بادقت از نظر 
گذرانده، لحظه هاى عايد به حيات وى را نكته سنجانه مورد مطالعه قرار داده، به ترجمة حال 

او نكته هاى مهم اضافه كرده است.
ع.  حسين زاده،  ش.  تاجيك:  عالمان  نوشته هاى  نقش  كلي،  به طور  سعدى شناسى،  در 
ر. مسلمانيان،  دهاتى، خ. شريف اف،  ع.  اسرارى،  و.  معصومى،  ميرزازاده، ن.  خ.  ميرزايف، 
ن. قهاراوا، ج. عزيزقول اف، و. صمد، شاكر مختار، سلام نوريان برونى، گو نورالدين اف، ن. 
عرب زاده و از خاورشناسان روس و آذرى، گرجى و ارمنى و ازبك و. بارتولد، ا. برتلس، ا. 
براگينسكى، ا. بالديراف، و. على يف، ا. على زاده، س. نطرينس، و. رحمان اف، ك. چيكين، 
ش. محمداف، ر. سلطان اف، ن. كامل اف، ح. حميداف و ديگران قابل توجه بوده و جنبه هاى 

گوناگون آثار سعدى را )هرچند پژوهش ها يكسان نيستند( مورد آموزش قرار داده اند.
علم  بنيادگزاران  از  يكى  خدمت  سعدى،  معرفى  و  ترغيب  و  پژوهش  آموزش،  در   
ادبيات شناسى تاجيك، پروفسور خالق ميرزازاده بزرگ است. «اگر گوييم كه هريك تاجيك 
باسواد- نوشته است پروفسور روانشاد اعلاخان افصح زاد،- به واسطه اى به خالق ميرزازاده 
ادبيات شناس  )افصح زاد، مجلةّ مكتب ساويتي، 19(.  نسبت شاگردى دارد، خطا نخواهيم كرد.» 
ديگر ولى صمد نوشته است كه «ما سخن حق گفتن را از استاد خالق ميرزازاده آموخته ايم.» 

)صمد، 1969(.

به راستي استاد خ. ميرزازاده يكى از اولين مؤلفان كتاب هاى درسى ادبيات تاجيك براى 
 9  ،8  ،5 صنف هاى  براى  ادبيات  منتخبات  و   10  ،9  ،8  ،6  ،5 )كلاس هاى(  صنف هاى 
محسوب مي شود، بعد از گردآوردن معلومات  مشخص و جالب از روى سرچشمه و منابع، 
تذكره و آثار تاريخى و نوشته هاى خود ادبا باتوجه به شرح حال، ميراث ادبى ايشان، جهانبينى 
آنها را در دايرة انديشه و افكار خويش تحليل، و پس از آن به خواننده پيشكش مى  كرد. 
ملاحظه و خلاصة استاد عايد به شرح حال و ميراث باقيماندة استاد رودكى، نقش فردوسى و 
شاهنامة او در ادبيات  فارسى، ميراث علمى و ادبى ابوعلى سينا و ناصرخسرو، تأثير نوشته هاى 
شعراى متصوف، به ويژه رومى و عطار به ادبيات سده هاى بعد، آگاهي هاي مربوط به خمسة 
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نظامى، مقام شيخ سعدى به عنوان استاد غزل، انديشه هاى اجتماعى حافظ و كمال، انديشه ها 
همچنين  سراج،  ميرزا  و  عجزى  شاهين،  و  دانش  احمد  جهان بينى  و  آثار  و  احوال  عايد 
پژوهش هاى جدى استاد عايد به رويه و روند رندى در ادبيات تاجيك، روية اسماعيليه و 
تازه  تاجيك، سخن  ادبيات شناسى  در  بيستم  سدة  ابتداى  در  تاجيك  جديد  ادبيات  به ويژه 

محسوب مى شوند.
به ويژه  سعدى،  آثار  با  گرفت،  ياد  را  نوشتن  و  خواندن  زماني كه  از  ميرزازاده  خ.  استاد 
گلستان و بوستان سعدى پيوند ناگسستنى يافت. او در يادداشت هاى خود در اين باره نوشته 
است كه طي چند سال در مكتب ابتدايى كهنه خواندنم )انديشه هاى استاد مضموناً )مختصر( 
آورده مى شوند- ا.ى.( به غير از هفت يك و چهار كتاب به آثار پندآموز سعدى گلستان و 
بوستان توسط نقل هاى بى بى و پدرم كه به ادبيات كلاسيكى به ويژه غرليات حافظ و آثار 
سعدى كه حتى بسيار پارچه هاى نثرى و نظمى را از اشعار آنها از ياد مى گفتند، مهر پيدا 
كردم. پس معلوم مي شود كه غزليات شورانگيز حافظ، پند و حكمت زندگى بخش سعدى 
و كلاسيك هاي تاجيك در نهاد و فطرت ميرزازاده ازلى بوده، آن را بعدها هنگام تحصيل 
در مكاتب ميانة شوروى، ايام دانشجويى در دانشگاه و دورة فوق ليسانس صيقل و انكشاف 

داده است.
استاد ميرزازاده دربارة شرح حال، ميراث ادبى، شهرت جهانى مقام و منزلت سعدى و 
درسى خويش  كتاب هاى  و  علمى  رساله هاى  و  و سخنرانى ها  گزارش  مقاله ها،  در  او  آثار 

انديشه هاى تازه و مهمّي بيان كرده است.
از فهرست ترجمة حال خ. ميرزازاده )1989( معلوم مي شود كه او پيش از همه براى وارد 
كردن موضوع سعدى در برنامه هاى مكتب ميانه نقش مهم داشته است؛ زيرا در بين اهل 
علم و ادب غيرتاجيك، به ويژه خاورشناسان خارجى با عيب بعضى گروه هاى افراط كار سعدى 
و حافظ و ساير شاعرانى كه در ايران به دنيا آمده اند، ايجاد كرده اند به ايرانيان منسوب دانسته 
به هر وسيله نمى خواستند كه ايجاديات آنها به برنامه و كتاب هاى درسى و خوانش تاجيكى 
وارد شود. نسبت اين مسئله از يك ملاحظة استاد عينى نيز كه سال 1945 به سرسخن 
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بوستان علاوه شده است )اين علاوه در رساله «شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى» و نشر 
«بوسان»  دوم  و  اول  نشر  به  فوق الذكر همچون سرسخن  رساله اى  عيناً  كه  بوستان  اول 
داخل شده است، موجود نيست( قابل درك است. او نوشته است كه «در آخر كتاب همين 
را قيد كردن لازم است كه بعضى شرق شناسان راضى نمى شوند كه سعدى شاعر فارس و 
تاجيك ناميده شود. آنها سعدى را در انحصار ايران مى خواهند. آنها مى ترسند مبادا آن نظرية 
استادهاشان )شايد پان تركيست ها و پان اسلاميست ها را در نظر داشته باشند- ا.ى.( كه به 
اساس آن «نظريه» همة كلاسيكان تا قرن 16 گذشته فارس و تاجيك )حتى آنهايى هم كه 

مثل رودكى و ناصرخسرو در ورارود رسيده اند( به انحصار ايران داده مى شدند، ويران شود.
اما خود سعدى از شاعر فارس و تاجيك بودن نمى ترسيد، بلكه «بى ابا» خود را تاجيك 

مى شمارد. سبب آن است كه او در ميان فارس و تاجيك هيچ فرقى نمي گذاشت.
چنانچه او در يك بند از ترجيع بند خود كه با مصرع «گفتار خوش و لبان باريك» شروع 

مى شود، بعد از به محبوب با يك دو مصرع عربى «تو مرا با شمشير كشتى» نوشته است:

بنابراين ما هم سعدى را شاعر و نويسندة تاجيك و يكى از استادان گذشتة خود مى شماريم 
و از وى مى آموزيم)7(. )سعدي، 1961(

با كوشش، زحمت و  )از سال 1937(  ميانه  تعليمى مكاتب  برنامه هاى  بود كه در  اين 
فداكاري هاي ميرزازاده و هم مسلكانش، موضوع سعدى و حافظ داخل شده تا به امروز به 
آموزش آثار ايشان ساعت هاى تدريسى زيادى اختصاص يافته است. در آن سال ها )از سال 
1937 تا وفات استالين، اوج كشتار و تبعيد بود( نه هركس نيرو و توان به ميان گذاشتن 
مسائل ملى و به خلق تاجيك نيز منسوب بودن سعدى و حافظ و ديگر كلاسيك ها را داشت. 
خ. ميرزازاده توسط دانش غنى و انديشه و اسناد قاطع خود توانست موضوع سعدى و حافظ و 
مسائل ديگر مربوط به ادبيات تاجيك را به برنامه هاى تدريسى و كتاب هاى درسى و خوانش 

وارد سازد.

جور مالكان  كه  خدا  بهر  از 
بگويند پادشه  به  كه  شايد 

ممالك... بر  نكنند  چندان 

ترك تو بريخت خون تاجيك...
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مقالة بسيار پرمحتوا و ارزشمند استاد ميرزازاده با نام «شيخ سعدى» )1956( چون مواد 
Pioneer سال  انشا شده در روزنامة  استادان و خوانندگان مكاتب ميانه  براى  يارى رسان 
آثار  ناكامل(   =( ناپره  نامگوى  و  زندگى نامه  مختصر  شرح  مقالة  است.  شده  چاپ   1958

سعدى، اينچنين تحليل چندحكايه از گلستان را فرا گرفته است.
مقالة ديگر استاد ميرزازاده با نام «گلستان 700 ساله شد» )1958:، 16-17( اساساً به 
و  براى كودكان  اندرزهاى سعدى  و  پند  مقام  نهاد جوانان،  در  تربيه  و  تعليم  مسئله نقش 
خوانندگان مكتب هاى ميانه بخشيده شده است. به طور اجمال شرح حال شاعر و دانشمند در 

مقاله بررسى شده از گلستان چند حكايت پندآموز سعدى تحليل شده است.
استاد خ. ميرزازاده در مقالة «گلستان هميشه  بهار» )21ـ1958( كه در روزنامة  «كامسامول 
تاجيكستان» به چاپ رسيده است، از بزرگى شيخ سعدى سخن گفته و نقش گلستان را در 
تربيت نسل نورس ذكر كرده است و تأكيد كرده كه اين كتاب دوست داشتني ترين اثر مورد 
علاقه مردم تاجيك است. به خوانندگان توصيه كرده است كه از اين اثر پند و حكمت به طور 

فراوان استفاده برند.
سعدى  موضوع  در   )1961(  8 و   5 صنف هاى  براى  منتخبات  كتاب  در  ميرزازاده  خ. 
به غايت  و  محتوا  و  مضمون  ازلحاظ  واقعاً  كه  است  كرده  انتخاب  را  متن هايى  شيرازى، 
متناسب با زمان، به درك خوانندگان اين صنف ها سازگار افتاده است. از انتخاب حكايات و 
پاره هاى شعرى آورده شده، معلوم مى شود كه آن متن ها با وجود يك نوع زمانه سازى تهيه گر، 

از دردهاى جامعة آن روز نيز آگهى مى دهد.
انديشه و خلاصه هاى خ. ميرزازاده عايد به شيخ سعدى در كتاب تدريسى تاريخ ادبيات 

تاجيك )1977( به نوعي جمع بندي شده است.
خ. ميرزازاده در اين بخش كه محتواى رسالة عليحده را مى ماند، عايد به ترجمة حال، 
و  پند  انسان دوستى،  روحانيان، عقيده هاى  تنقيد  اجتماعى،  ادبى، جهان بينى، عقايد  ميراث 
شاعر،  غزليات  آن،  تركيب  و  گلستان  بوستان،  مثنوى،  جوانى،  و  عشق  توصيف  حكمت، 
اسلوب  و  زبان  نويسنده،  ايجاديات  در  و مطايبه  موقع هجو  ايجاديات سعدى،  در  رئاليسم 
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را  موضوع ها  اين  از  يك  هر  كشيده،  خويش  انديشه هاى  دايرة  به  را  بوستان  و  گلستان 
پره)=كامل( تحليل كرده است.

همان گونه كه اشاره شد، در سعدى شناسى تاجيك، خ. ميرزازاده، انديشه و عقايد استاد 
مسائلى كه ص.  و  انديشه  آن  ديگر،  از سوي  است،  داده  انكشاف  از يك طرف  را  عينى 
بررسى كرده  بود،  بعدى گذاشته  پژوهشگران  به دوش  را  آنها  و  اشاره كرده  آن  به  عينى 
است. وابسته به گزارش مسئله اينجا از يك انديشة خ. ميرزازاده كه در سال 1953 در مقالة 
«ملاحظه ها دربارة غايه هاى اساسى ادبيات تا انقلابى تاجيك» )1982( به ميان گذاشته بود، 

يادآور مى شويم: او نوشته است:
ايجاديات  و  حيات  تدقيقات  دربرابر  ما  ادبيات شناسى  كه  است  رسيده  آن  وقت  ...حالا 
به  نسخه بينى  و  سرچشمه كابى  متن شناسى،  از  كلاسيكى  ادبيات  جداگانه  نمايندگان 
چندجلده  تاريخ  نوشتن  به  تاجيك،  ادبيات  انكشاف  عمومى  قوانين  و  مسائل  محاكمة 

ادبيات شناسى آغاز نمايند.
ادبيات شناسان تاجيك در راه ايجاد اين وظيفة مهم با مباحثه و مناظره هاى علمى ايجادى 
تشكيل دهند، مسائل مهم تاريخ ادبيات تاجيك و مسئله هاى جداگانة آن را جسورانه به 
ميان گذارند و حل كنند. زيرا هريك فن بى ملاحظه افكار، بدون مباحثه و مناظره هاى 

ايجادى پيش نمى رود. )ميرزازاده، 1982(

استاد با متانت و شجاعت به حلّ قضيه هاى مطرح شده كمر بست. بعد از سال هاى شصت 
قرن بيستم، چند جلد اثر ادبيات شناسى آفريدند كه در آن انديشه هاى مذكور عملى شده اند. 
همچنين در كتاب هاى درسى مكاتب ميانه و عالى نيز ضمن تحليل آثار شعرا و نويسندگان 
كلاسيك، جاى جاى اين انديشه ها بررسى شده اند، مثلًا هنگام پژوهش «جهان بينى سعدى» 
)ميرزازاده، 1977: 66(، به مسئله اى مهم، يعنى مسلمان ثابت قدم تأكيد كرده و نوشته است 

كه سعدى، سيستم يگانة عقيده هاى فلسفى، اجتماعى و اخلاقى ندارد و بابت اين مسئله ها 
بى واسطه محاكمه نرانده است... در عقيدة فلسفى مسلمان ثابت قدم و در موقع فلسفه اى 
از ميرانيدن  بعد  پيرو فلسفة كلام به عقيدة زنده گردانيدن  «كلام» است. سعدى همچون 

«باور دارد» )همان(.
را  آن  آمال شاعر  و  انديشه  با  ارتباط  در  ندارد،  وجود  نو  فلسفة  در  قضيه، هرچند  اين 



روزگار و آثار سعدى شیرازى در...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

133

درميان گذاشتن بررسى كردن، در كل ملاحظة نو است. خ. ميرزازاده دربارة جهان بينى سعدى 
و يكسان كردن آنها انديشه هايشان را دوام داده، مى نويسد:

... هيچ گاه سعدى را شخص تنها صوفى گفتن ممكن نيست، زيرا سيستم فلسفى تصوف 
فرزند  ازبس كه سعدى  نمى كند.  اعتراف  را  ميرانيدن  بعد  گردانيدن  زنده  وجود(  )وحدت 
و  بوستان  در  كه  قناعت،  قبيل  از  تصوف،  عنصرهاى  بعضى  تأثير  از  است،  خود  زمان 

گلستان ذكر شده است، بيرون بوده نمى تواند... )همان(

خلاصه، انديشه هاى استاد زنده ياد خ. ميرزازاده در بارة غايت اساسى عامة زحمت كش 
مقاله و  در چندين  را  اين مسئله  و  است  ادبيات خلقى كه غايت دهقانى عدالت خواهى  و 
يافته  انكشاف  مذكور  كتاب  شيرازى  سعدى  فصل  در  بود،  گذاشته  ميان  به  رساله هايش 
است. استاد اينجا تأكيد مى كند كه اساس ادبيات ميل هاى خلقى را حمايت گرم و جوشان 
به ويژه طلب هاى علم دوستى، خلق پرورى،  و  ادب  و  اهل علم  منفعت دهاقين، هنرمندان، 
وطن دوستى، عدالت خواهى و عدالت پرورى تشكيل مى دهد. همين جهت مسئله را در آثار 
سعدى با مسئله هاى مشخص به پژوهش كشيدن استاد خ. ميرزازاده در ادبيات شناسى تاجيك 
قضيه اى نو محسوب مي شود كه استفادة جدى آن براى به طور علمى نوشتن و به وجودآوردن 
تاريخ كامل ادبيات فارسى تاجيكى باعث مى شود و سيماى اين دانشمند بي نظير تاجيك را 

براى ما و بازآيندگان درخشان به جلوه مى آورد.
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